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واشکافی و تحلیل جریان جوان اصلاح طلب  درگفت وگو با سعید نورمحمدی

طبقه متوسط حذف شدنی نیست
شــرق: جوانان اصلاح طلب پدیده ای اســت که از دوران دوم خرداد تاکنون محل بحث و بررسی فراوان بوده 
است. ســعید نورمحمدی، ســخنگوی حزب ندای ایرانیان و از جوان ترین فعالان سیاسی اصلاح طلب در این 

گفت وگو به واشکافی و تحلیل جریان جوان اصلاح طلب پرداخته است.

 از شــروع حوادث اخیر ایران بیش از ســه ماه می گذرد. تصور   .
می کنید این اعتراضات ریشه در چه مسائلی داشت؟

با این مقدمه شــروع کنم کســانی که اعتراضات اخیر را صرفا 
به اعتراضــات خیابانی تقلیــل می دهند، دچار اشــتباه تحلیلی و 
محاسباتی هســتند که اتفاقا همین تقلیل دادن ها و ندیده گرفتن ها 
باعث به وجود آمدن این اعتراضات شــده اســت. پشت افرادی که 
به خیابان آمدند، بخشــی از جامعه وجــود دارد که با آنها همدل 
اســت و خود را معترض می داند. ما نمی توانیم با اســتفاده از واژه 
آشوبگر و اغتشاشگر اساس اعتراضات را ندیده بگیریم و بگوییم کلا 
چند ده هزار نفر بیشــتر در خیابان نبوده اند و باقی افراد همه حامی 
مسئولین و سیاست های جاری هستند. این ساده سازی مسئله است. 
ایــن اعتراضات چه به صورت خیابانی و چه به شــکل غیرخیابانی 
که در شــبکه های اجتماعی بازتاب آن را می بینیم، مسئله جدیدی 
نیســت که قابل پیش بینی نبوده نباشد. اولین بار هم نبود که اتفاق 
افتاد. ما در امر سیاســی دو نوع نمایندگی داریــم. یکی نمایندگی 
وجــودی یــا Existential representation و دیگــری نمایندگــی 
سیاســی یا Political representation. هر دولتی اجبارا «نمایندگی 
وجودی» یک طبقه مشخص را دارد که مربوط به یک شیوه زندگی 
یک طبقه خاص در جامعه اســت. یک نوع نمایندگی است که یک 
طبقه اجتماعی، یک حامل و یک محمل پیدا می کند تا شیوه زندگی 
خود را در حوزه عمومی و نهادهای سیاســی و قانونی مطرح کند 
و اصطلاحــا از عرصــه خصوصی وارد عرصــه عمومی کند. همه 
دولت ها این نوع نمایندگی را از یک طبقه مشــخص دارند و ربطی 
بــه دموکراتیک بودن و غیردموکراتیک بــودن آن ندارد. هیچ دولتی 
در خلأ شــکل نمی گیرد. همیشه یک پایه اجتماعی و طبقاتی دارد. 
«نمایندگی سیاســی» اما خصیصه دولت های دموکراتیک اســت. 
دولت هایــی که علاوه بر نمایندگی وجــودی یک طبقه خاص، این 
قابلیت را دارند کــه مطالبات طبقات دیگر را از طریق شــیوه های 
سیاســی و از طریق مصالحه نمایندگی کننــد و به عرصه عمومی 
بیاورند تا یک جامعه متحد درســت کنند. این نمایندگی سیاســی 
تفاوت مهم بین دموکراسی های جمهوری و دموکراسی های عریان 
هم هست. در دموکراسی های جمهوری نه تنها نمایندگی وجودی 
وجود دارد؛ بلکه وقتی یک گروهی در انتخابات پیروز می شــود، آن 
گروه همواره سعی می کند چه به واسطه قوانین و نهادهایی که در 
کشــور وجود دارد و چه به وسیله رویه سیاست مداران برای پیروزی 
در انتخابات بعدی منافــع گروه های غیر وجودی را هم با مصالحه 

نمایندگی و تأمین کند؛ اما در دموکراســی های عریان عملا ما شاهد 
تقابل نمایندگی های وجودی هستیم. هر گروهی که برنده می شود، 
طبقه خودش را در قدرت نگه می دارد و طبقه دیگر را نفی می کند. 

این دموکراسی ها پتانسیل تنش خیابانی و سیاسی را دارند.
 اتفاقاتی مثل حوادث ســال ۸۸ و سال ۹۸ و اتفاقات امسال را   .

چطور ارزیابی می کنید؟
در دو دهه گذشته ما همیشه مشکل نمایندگی سیاسی داشتیم. 
هم اصلاح طلبان که نمایندگی وجودی طبقه متوســط را داشتند، 
نتوانســتند طبقات حاشیه نشــین را نمایندگی سیاســی کنند و هم 
احمدی نــژاد که نمایندگی وجودی طبقات حاشــیه ای را داشــت، 
مبنایش بر نفی طبقه متوسط قرار گرفت و از نمایندگی سیاسی این 
طبقه امتناع کرد. مشــکل اساســی جامعه ما این است که همواره 
طیف هایــی که نمایندگی وجودی یک طبقــه را برعهده می گیرند، 
مثل احمدی نژاد برای طبقات حاشیه ای و اصلاح طلبان برای طبقه 
متوســط، قابلیت نمایندگی سیاســی برای ســایر طبقات را ندارند. 
برای همین اســت کــه در پایان همه ادوار ریاســت جمهوری ما با 
بحران مواجه هستیم. ۷۶ به بحران ۸۴ می رسد. ۸۴ به بحران ۸۸ 
می رســد. ۹۲ به بحران ۱۴۰۰ و انتخاباتش می رسد. در حوادث آبان 
۹۸ طبقه متوسط به میدان نمی آید؛ چون دولتی روی کار است که 
نمایندگی وجودی را به او داده است یا در اتفاقات امسال و سال ۸۸ 
طبقه متوســط زمانی اعتراض می کند که دولتی روی کار است که 

نمایندگی وجودی و نمایندگی سیاسی او را ندارد.
 چه چیزی طبقه متوســط را مسئله کرده است؟ چرا درمورد این   .

طبقه مسئله این قدر بغرنج شده است؟
آنچه طبقه متوســط را مســئله می کند، این اســت که نه تنها 
جریان هــای نزدیــک بــه دولت نمایندگــی وجــودی و نمایندگی 
سیاســی اش را انجام نمی دهد و نمی پذیرند بلکــه زمانی هم که 
امکان نمایندگــی وجودی این طبقه به وجود می آید، از طریق ابزار 
غیرسیاســی نمایندگی وجودی در اشکال مختلف تحت فشار قرار 
می گیرد و اجازه تحقق خواسته هایش را پیدا نمی کند. به همین دلیل 
این طبقه از انتخابات ناامید شده و تصور می کند اگر امروز انتخاباتی 
برگزار شود که امکان نمایندگی وجودی اش مجددا فراهم شود، باز 

هم فشارهای غیرسیاسی نمی گذارد به خواسته هایش برسد.
این طبقه نخبگان و تحصیل کردگان و روشنفکران و هنرمندان و 
روزنامه نگاران و دانشجویان مهم ترین نمادهایش هستند. به همین 
دلیل است که شما هم شاهد اعتراضات دانشجویان در دانشگاه ها 

هستید، هم به نوعی اعتراض هنرمندان، هم اعتراض پزشکان و وکلا 
و روزنامه نگاران و جوانان تحصیل کرده. این طبقه احساس می کند 
هرچه می خواهد، سیستم سیاسی عکسش را انجام می دهد. ارتباط 
و تعامل با دنیا برایش مهم اســت، شــرایط به سمت بردن پرونده 
ایران به شــورای امنیت اســت. برجام برایش مهم است، علاوه بر 
دشــمنان خارجی در داخل هم جریان هــا و افرادی تلاش می کنند 
برجام به نتیجه نرسد. رسانه و گردش اطلاعات برایش مهم است، 
فیلترینگ اتفاق می افتد. هنر و فرهنگ برایش مهم است، سانسور و 
تحت فشار قراردادن هنرمندان اتفاق می افتد. برایش سبک زندگی 
مهم اســت. آزادی برایش مهم اســت، بازداشت چهره های منتقد 

اتقاق می افتد.
 منظورتــان از نقش آفرینــی طبقه متوســط پــس از انقلاب و   .

تلاش های نافرجام مربوط به چه دوره های تاریخی است؟
اگر بخواهیم تحولات طبقه متوســط پــس از انقلاب را تعریف 
کنیم، اولینش مربوط اســت به دوره شکل گیری یا حیات مجدد در 
ســال ۷۶. اگرچه قبل از انقلاب هم این طبقه وجود داشت؛ اما به 
دلایل مختلف با نوعی انقطاع مواجه شــد که در دهه دوم انقلاب 
حیــات مجدد و هویت گونه ای گرفت و در این دوره اســت که برای 
اولیــن بار آگاهی طبقاتی پیدا می کنــد. در این دوران جوانان متولد 
دهه ۵۰ محور کنشگری این طبقه هستند. دوره دوم مربوط به سال 
۸۸ است که می توانیم دوره اوج گیری طبقه متوسط تعریف کنیم. 
در این دوره جوانان دهه شصتی نقش محوری در تحولات و پیگیری 
مطالبات این طبقه را دارند. دوره سوم را می توانیم دوره عقب نشینی 
و کوتاه آمدن از مطالبات بدانیم که در ســال ۹۲ اتفاق افتاد و اتفاقا 
ویژگی های خصلتی دهه هفتادی ها که با نوعی حســابگری همراه 
است و زندگی برایش مهم اســت، اهمیت اصلی را در آن داشت. 
و در نهایــت دوره چهارم که می توانیم نمــادش را اتفاقات اخیر با 
محوریت جوانان دهه هشتادی بدانیم. اساسا جوانان و دانشجویان 
موتور محرک این طبقه هستند و بعدا بقیه را دنبال خود کشیده اند. 
این جوانان و دانشــجویان که می گویم خیلی های شــان دیگر وارد 
میانسالی شــده اند؛ اما در دوران جوانی خودشان نقش آفرینی های 
بی نظیری کردند کــه البته هیچ گاه خوشــایند جریان های رادیکال 

نبوده است.
 درمــورد نقش آفرینی طبقه متوســط با محوریــت جوانان و   .

دانشجویان در سال ۷۶ و تلاش هایشــان گفتید. چه کنش هایی از 
سوی جوانان دهه پنجاهی اتفاق افتاد؟

برخلاف یک تصور اشتباه حضور و دعوت از سیدمحمد خاتمی 
برای شــرکت در انتخابات ســال ۷۶ ماحصل مباحث و تصمیمات 
احزاب وسیاست مداران جریان چپ نبود. پس از اعلام کاندیداتوری 
علی اکبر ناطق نوری برای شــرکت در انتخابات ریاســت جمهوری 
ســال ۷۶ بزرگان جریان چپ به قدری بی انگیزه، ناامید و نامحبوب 
بودنــد که اعلام کاندیدتــوری ناطق نوری رئیــس مجلس وقت و 
مرد قدرتمند جریان راســت که حمایت کامل حاکمیت سیاسی را 
هم پشت سر خود داشــت، برای آنها پذیرفتن نتیجه شکست قبل 
از شــروع رقابت های انتخاباتی بود. در این شرایطِ مملو از ناامیدی 
آنــان، اعضای تشــکل دانشــجویی دفتر تحکیم وحــدت که نفوذ 
درخورتوجهی در دانشگاه های سراسر کشور داشت، به دیدار محمد 
خاتمــی در کتابخانه ملی رفتند تا از او برای شــرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری دعوت کنند. پاسخ خاتمی در آن جلسه این بود که 
«به من اجازه تدریس در دانشگاه را نمی دهند. آن وقت فکر می کنید 
اجازه می دهند رئیس جمهور شوم؟». دانشجویان ناامید نمی شوند. 
دیــدار با دیگر بزرگان جریان چپ را در دســتور کار قرار می دهند تا 
از آنها بخواهند که خاتمی را مجاب به شــرکت در انتخابات کنند. 
اصرار ها و تلاش های آنان در نهایت به نتیجه می رســد و خاتمی به 
دعوت و پشتوانه دانشجویان پا به عرصه انتخابات می گذارد. افکار 
و دیدگاه ها و ویژگی های خاص سیدمحمد خاتمی همان چیزی بود 
که آن نســل به آن نیاز داشت. نسل جوان تمام دانشگاه ها را تبدیل 
به پایگاهی برای شــنیدن پیام خاتمی کردند. طبقه متوسط شهری 
نیز به دنبال دانشجویان دهه پنجاهی پا به عرصه گذاشت و در یک 
اتفاق غافلگیرانه به خاتمی نمایندگی وجودی داد و او را به کرسی 
ریاست جمهوری نشــاند. ادامه پیگیری مطالبات این طبقه پس از 
پیروزی در انتخابات به سیاست مداران و احزابی سپرده شد که طبقه 
متوســط آنان را از مرگ سیاسی نجات داده بود و هویت جدیدی را 

برای آنها تعریف کرد.
 چه شد که طبقه متوسط شکســت خورد و محمود احمدی نژاد   .

روی کار آمــد کــه نقش مهمــی در تضعیف این طبقــه و جوانان 
دهه پنجاهی آن داشت؟

سیاست مداران اصلاح طلب که قدرت را از دانشجویان و طبقه 

متوســط تحویل گرفته بودند، دو ناتوانی عمده داشــتند؛ اول اینکه 
در اعتمادســازی با حکومت برای رســیدن به خواسته های طبقه 
متوســط ناتوان بودند. طبقه متوسط به اصلاح طلبان که خودشان 
هــم از همان طبقه بودنــد، نمایندگی وجودی نــداده بود که وارد 
جدال با سیســتم سیاســی شود. برایش رســیدن به آن خواسته ها 
مهم بود. چه با فشار، چه با مذاکره و توافق؛ اما سیاست مداران آنها 
چانه زنی و عقب نشینی و پیشروی های به موقع را بلد نبودند. این به 
نارضایتی از اصلاح طلبان منجر شــد. دوم اینکه اصلاح طلبانی که 
نمایندگی وجودی طبقه متوســط را داشتند، در نمایندگی سیاسی 
کل جامعه کوتاهی کردند و نتوانســتند منافع طبقات حاشیه ای را 
تأمین کنند. این مســئله باعث شد در سال ۸۴ ما به نوعی با عصیان 
طبقه حاشیه نشــین مواجه باشیم که توســط اصلاح طلبان نادیده 
گرفته شــده بودند. محمود احمدی نژاد از این فرصت استفاده کرد 
و توانســت نمایندگیِ وجودی طبقات پیرامــون را بر عهده بگیرد و 
به کرســی ریاست جمهوری برسد و تلاش کرد با تکیه بر آنان طبقه 
متوســط را نادیده بگیرد و به رســمیت نشناسد. از فردای انتخابات 
در سال ۱۳۸۴، دولت جدید که نمایندگی وجودی طبقات پیرامونی 
را داشــت، نه تنها حاضر به نمایندگی سیاســی طبقه متوسط نشد، 
بلکــه با همراهی و مشــارکت بخش های دیگر، سیاســت هایی را 
بــه اجرا درآورد که با مذاق طبقه متوســط و اقشــار تحصیل کرده 
ســازگار نبود. دولت تأکید می کرد که برآمده قانونی از رأی اکثریت 
است و می خواهد در جهت خواست بخش های محروم جامعه و 
بخش های مذهبی جامعه عمل کند؛ اما برخی از گفتارها و بیان های 
آنان مافوق تحمل و قبول بخشی از جامعه بود که به احمدی نژاد 
رأی نداده بود. در حالی که نســل های جدیدی پس از انقلاب به دنیا 
آمده بودند که تفاوت ماهوی با نســل اول انقلاب در سبک زندگی 
و نگاه به جهان و ایران داشــتند و جامعه ایران درمجموع نســبت 
بــه ابتدای انقلاب تغییرات زیادی کرده بود، از دولتی ســخن گفته 
می شــد که قصد دارد سیاست های انقلابی تر و مذهبی تری را اجرا 
کند. دولت احمدی نژاد و بخش بزرگی از حامیان درصدد اســتفاده 
از قدرت در جهت اجرای سیاســت  هایی بود که از خط قرمز طبقه 
متوســط گذر می کرد؛ بنابراین طبیعی بود که این بخش از جامعه 
تــا جای ممکن در مقابل این اقدامات مقاومت کند. مقاومت طبقه 
متوسط مقاومتی مدنی و متمدنانه بود. روزنامه نگاران و روشنفکران 
و دانشگاهیان و هنرمندان به عنوان سخنگویان این طبقه تمام تلاش 
خود را کردند تا با استفاده از معدود ابزارهای موجود نظیر احزاب، 
تشــکل های مدنی، روزنامه هــا، تریبون های ســخنرانی و... مانع از 
اجرای سیاست های افراطی مذکور شوند و نقطه امیدشان این بود 
که در انتخابات سال ۱۳۸۸ بتوانند مهر پایانی بر تداوم سیاست های 

افراطی دولت زنند.
 این به این معنی اســت که طبقه متوســط به سمت میرحسین   .

موسوی در انتخابات سال ۸۸ رفت؟ جوانان چه نقشی در این سال 
داشتند؟

در این دوره ما شــاهد ورود جوانان دهه شــصتی به دانشــگاه 
هســتیم. این نســل دوران دانش آموزی را در دوره خاتمی گذرانده 
بود و با مفاهیمی مثل گفت وگوی تمدن ها، پرسش مهر، شوراهای 
دانش آموزی و مطالبه گری بزرگ شــده بــود. این مفاهیم روی این 
نســل اثر زیادی گذاشته بود و سیاست های محمود احمدی نژاد در 
تقابل با همه این مفاهیم بود. با نزدیک شــدن به انتخابات سال ۸۸ 
آنها برای شکســت احمدی نژاد به یک گزینه مناسب برای ایستادن 
در برابر احمدی نژاد نیاز داشــتند. با فشــار بخش هایــی از جوانان 
دهه شــصتی و دهه پنجاهی خاتمی اعــلام کاندیداتوری کرد. اما 
این کاندیداتوری به طول نینجامید و با آمدن میرحســین موســوی، 
خاتمی کناره گیری کرد. ســخنان میرحسین در ابتدای کاندیداتوری 
به خصوص در حســینیه حجت نازی آباد ناامیدکننده بود. فردی که 
پس از ۲۰ سال دوری از سیاست پا به عرصه گذاشته بود و همچنان 
گفتمانش بر مدار گذشته مانده بود نمی توانست صدای نسل دهه 
شــصتی های تازه پا به عرصه گذاشــته و دهه پنجاهی های خسته 
از یک دهه تلاش برای دفاع از حق زندگی خود باشــد. میرحســین 
موسوی خیلی زود پس از دیدار با جوانان و دانشجویان و هنرمندان 
و دانشــگاهیان متوجه شد بهتر اســت به جای تأکید به داشته های 
خود به نســل جدید اعتماد کند و تریبون آنان شــود و خواســته ها 
و مطالبــات آنــان را مطرح کند. ایــن بود که در اولیــن کنفرانس 

مطبوعاتی خود از تعطیلی گشت ارشاد سخن گفت.
طبقه متوســط در یک شاهکار گفتمانی میرحسین موسوی را از 
آنِ خود کرد. موسوی در ۲۰ روز به اندازه ۲۰ سال تغییر کرد و به روز 
شد. گفتمان میرحسینِ نخست وزیر جنگ به گفتمان آزادی و برابری 
و حق زندگی شیفت کرد. نتیجه انتخابات اما جور دیگری رقم خورد 

و مهر پایانی بر امیدهای این نســل بود. نتیجه انتخابات برای آنان 
و طبقه متوســط قابل پذیرش و باور نبود. قرار بود چهار سال دیگر 
دولت با بستن نهادهای مدنی آنها را از پیش ضعیف تر کند. این بود 

که طبقه متوسط دست به اعتراض زد.
 فکر می کنم در سال ۹۲ هم می توان ورود جوانان دهه هفتادی و   .

طبقه متوسط را به انتخابات و پیروزی آقای روحانی دید؟
بلــه درســت اســت. اصلاح طلبان جمع شــده در جلســات 
شورای مشــاوران ســیدمحمد خاتمی هنوز از شوک رد صلاحیت 
هاشمی رفسنجانی خارج نشده بودند. نظرسنجی ها از شانس خیلی 
کم محمدرضا عارف و حســن روحانــی حکایت می کرد؛ هر دو زیر 
پنج درصد. در این شــرایط اکثریت جریان اصلاحات قائل به ادامه 
رقابت نبودند و بر ترک زمین رقابت تأکید داشتند. درحالی که برخی 
از چهره های رادیکال بر اعلام زودهنگام محمد خاتمی بر نداشــتن 
کاندیدا در این انتخابات تأکید داشتند، جوانان اصرارشان به خاتمی 
بــر موضع گیری نکردن تا دیدن رقابت هــای انتخاباتی بود. خاتمی 
در کمال ناباوری نظر جوانان را به سیاســت مداران کارکشــته و پیر 
رجحان داد و با وجود فشارهای زیاد برای اعلام نداشتن کاندیدا در 
انتخابات ترجیح داد در کنار هاشمی رفســنجانی تا دیدن انتخابات 
صبر کند. رفتار جوانان دهه هفتادی پا به عرصه گذاشــته و جوانان 
دهه شــصتی خسته و مجروح از حوادث ســال ۸۸ و جوانان دهه 
پنجاهی که دیگر وارد میانسالی شده بودند، غیرمنتظره بود. استقبال 
از روحانی و عارف در ســخنرانی ها برخلاف تصور بود. جوانانی که 
در یک شــهر روزی در میتینگ حسن روحانی حضور پیدا می کردند 
و روز دیگــر در میتینگ محمدرضا عارف و فقط یک خواســته را در 
تمام طول ســخنرانی فریاد می زند: «ائتلاف، ائتلاف». جوانان طبقه 
متوسط تصمیمشان را گرفته بودند. آنها باز هم بنا بر غافلگیرکردن 
داشــتند. برای رســیدن به این هدف فقط یک مانع وجود داشــت؛ 
تجربــه ســال ۸۴ و احتمــال شکسته شــدن آرا. سیاســت مداران 
اصلاح طلب تحت فشار بدنه جوان تسلیم شدند. من در آن زمان در 
جلسات شورای مشورتی آقای خاتمی حضور داشتم. در جلسه ای 
که منجر به تشــکیل کارگروه نظرســنجی برای کناررفتن یکی از دو 
کاندیدا شد، همه به این جمع بندی رسیدند که اکثریت بدنه تصمیم 
دیگری گرفته است و از ما انتظار همراهی دارد. حتی اگر این تصمیم 
اشــتباه باشــد ما نمی توانیم آنها را تنها بگذاریم. این بود که آقای 
خاتمی و شــورای مشورتی وارد شد و از دکتر عارف درخواست کرد 
کناره گیری کند. در شرایطی که رفتن به دور دوم برای سیاست مدارن 
اصلاح طلب یک رؤیا تصور می شد، طبقه متوسط حسن روحانی را 
که آرای او در نظرســنجی های اولیه زیر پنج درصد بود، در دور اول 

پیروز انتخابات کرد.
 با این اوصاف شما معتقدید اتفاقات سه ماه اخیر به نوعی نتیجه   .

ناامیدی طبقه متوســط و در امتداد انتخابات های سال های ۱۴۰۰ و 
۱۳۹۲ و ۱۳۸۸ و ۱۳۷۶ اســت؟ نقش جوانــان این دهه را چطور 

می بینید؟
نمی توان اتفاقات امروز را اتفاقی مستقل از حوادث و رویدادهای 
گذشــته دانست. نســل جدید روی کار آمده که می توان آن را نسل 
دنیای دیجیتال دانست. این نسل ویژگی های منحصربه فرد خود را 
دارد. ویژگی های متفاوت از صبوری دهه پنجاهی ها، محجوب بودن 
دهه شصتی ها و حسابگری دهه هفتادی ها. سه نسلی که با پاهای 
تاول زده و خســته نظاره گر ناکام بودن تمام تلاش هایشــان هستند. 
دو دهه تلاش آنان دســتاوردی برایشــان نداشــت. جوانان سابق 
دهه پنجاهی به میانه میانســالی رسیدند، جوانان دهه شصتی در 
ابتدای ورود به میانسالی و جوانان دهه هفتادی در سال های پایانی 
جوانی و همه در یک چیز اشــتراک دارند. اینکه احساس می کنند از 
جوانی شان هیچ چیز نفهمیدند و حالا خود را بی پناه و تنها می بینند. 
به همین دلیل سیستم های گزینش، جوانان حامی جریانات اصولگرا 
را در طول این ســال ها همیشــه به آنها رجحان داده بودند. طرح 
صیانت از فضای مجازی نیز مســتقیم آنــان را هدف قرار داده بود. 

ماجرای مهسا امینی مانند جرقه بود.
 در این شرایط چه باید کرد؟  .

اینکه چه بایــد کرد صرفــا در اختیار نخبگان اصلــی پارادایم 
قدرت اســت. جامعه و روشــنفکران کارهایی را که می توانســتند 
انجام داده اند. نهادهای مســئول باید برای ترمیم شکافی که ایجاد 
شــده، فکری کنند. جریانات تندرو تصور می کنند با حذف نهادها و 
چهره های واســط و ناامیدکردن طبقه متوسط می توانند آنان را به 
سمت خود جذب کنند. در حالی که سیاست های اتخاذشده تنها به 
خروج شــهروندان از ســاختار و رویگردانی از آن و کنش در بیرون 
ســاختار منجر می شود. نه تنها طبقه متوســط بلکه هیچ طبقه ای 

حذف شدنی نیست.
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